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 الرجیم أعوذبالله من الشیطان

 الرحیم بسم الله الرحمن
د أبی سییدنا و نبییناو صلّی الله علّ   القاسم محمی

ییبین و علّ آله  أجمعین الطیاهرین و اللعنة علّ أعدائهم الطی
ا اللَوَاتيِ» فَقُل: إن  ؛فَمَن قَالَ لَكَ: إن قُلتَ وَاحِدَةً سَمِعتَ عَشًرا ؛مِ لالِ  فِ  وَ أَمَّ

كُنتَ صَادِقًا فیِمََ تَقُولُ فَأَسأَلُ الَله  وَ مَن شَتَمَكَ فَقُل لَهُ: إن؛ قُلتَ عَشًرا لََ تَسمَع وَاحِدَةً 
 نيَلَ وَ مَن وَعَدَكَ باِ؛  أَسأَلُ أَن یَغفِرَ لَكَ ؛ وَ إن كُنتَ كَاذِبًا فیِمََ تَقُولُ فَاللهَ لِ  أَن یَغفِرَ 

عَآءِ.  «فَعِدْهُ باِلنَّصِیحَةِ وَ الرَّ
 ؛عرض شدراجع به این فقرات مطالبی خدمت رفقا در جلسات گذشته 

 ]از آن[، نبود مگر این فقرات «عنوان بصری»اگر این حدیث شریف  که گفتیم
کرد که انسان همیشه این مسائل را زیر نظر بیاورد و مورد توجه قرار کفایت می

 .گرددبه خصوص سالکین راه خدا به این قضیه برمی ،مشکل انسان ۀعمدو  بدهد.
طور ارتباط با بزرگان و شاگردانشان و همین دارم در تا آنجایی که بنده به خاطرو 

ها و بیشتر روی این محوریت صحبت ،سایر افراد و مواردی که با آنها ارتباط داشتند
مسئله خودمحوری، مسئله  ،مسئله خودیت ،مسئله انانیت ؛زدمطالب دور می

ها این ۀخودبینی، مسئله عدم تنازل از آن هواها و منویات و مطالب نفسانی که هم
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خواهد آن خواهد زیر بار حق برود و نمیبرگشتش به این است که انسان نمی

خود را در  ،مطالبی که واقع هست آن مطالب را بپذیرد و در پذیرفتن آن مطالب
خیلی عجیب است که انسان  تحت حکومت و سیطره و قانون حق دربیاورد.

مطرح  برخلافآید مطلب را بیند ولی میواقع را می ،ندیبیممطالب و مسائلی 
 .کندبرخلاف مطلب را ابراز می ،کندمی

به  ابعد هالبته این آن آفتی است که عرض کردم ک ـگفت یکی از دوستان می
ه را ن مسئلفعلا آفات اجتماعی ای ،استمربوط رسیم که به خود انسان آن آفت می

 و بود یمعروف شخص ـ از علمای حوزهیک شخصی  . ـخواستیم عرض کنیممی
راجع  گفتیـ ماست هم نوشته  کتاب تا چند ،فوت کرده بود، سنش هم سال نود
 نظر زاعبارت  نیا گفتمیم من .میداشت یاختلافبا او  ینوشتار ۀمسئل کیبه 

 !است تدرس نوشتم من نکهینه ا گفتیم ، اواست غلطو قانون ]ادبی[  ینوشتار
 نها بگویند]و آ نفر چند شیپ میببر اگر میگفت کرد[]قبول نمی میگفتیم ما چههر

 ووشتار ه اهل نچند نفر از افرادی ک به میرفت .دیببراول گفت  کنید؟[شما قبول می
ام هایشان تمفوقتی همه حر ،یید کردندأهمه آنها صحبت ما را ت ،ادیت کردن بودند

 !حرف من درست است ،شد گفت نخیر
گوید غلط است، دو نفر وقتی یک نفر می .بیماری استاین خودش یک 

ای روی یک مسئله .آدم که نباید بایستد ،گوید غلط است، آدم باید به خود بیایدمی
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و  منطقاساس  بر بلکه اساس هوا نه بر، آن هم کنندده نفر راه انسان را تخطئه می

د و من درست گوییهمه شما غلط می !طور بگوید نخیرآدم همین ، بعدقانون
 اینکه نشد. !گویممی

و  ایدمثلا بی ؛هایی برسدشود که انسان به یک آفتهمین مسئله باعث می
ین، دیعنی مسائل و مبانی یک  ؛ضروریات یک مکتب و یک دین را انکار کند

نکار اه را این مسئل ،نقل کردندآن را همه  ،گفتند آن را ضرورت یک دین که همه
این  ـکنم یباز نممطلب را حالا دیگر بیشتر ـ  .یگر بگویدکند و مطلب را جور د

هی  ؛رسدنمی یک شبه به اینجا آدم ،رسدبه اینجا می آدمبرای اینکه  ؟برای چیست
اشتن گذ ی زیر پاانفسش وقتی روی یک مسئله مستقر بشود آمادگی بر کمکم کمکم

 از آن وشد  وقتی روی آن هم ایستاد و مستقر .کندحق را در مسئله دیگر پیدا می
رسد ی مییاآنج آمادگی برای زیر پا گذاشتن بالاتر بالاتر و به ،هم گذشت و رد شد

رطاس ققلم و پیغمبر که فرمودند آقا این حدیث  :گویدمیآخر عمری که اصلا 
قط که فینانه  .نداهاِ اِ عجب، یک چیزی که همه نقل کرد !بیاورید اصلا باطل است

رود و یبار نم شود باز هم زیر. وقتی به او گفته می]منابع شیعه آمده باشد[ حالا در
س پها ممکن است سوء استفاده کنند ما حرفمان را چون بعضیخب  :گویدمی
ها چون بعضی .گوید من اشتباه کردمنمی ،گوید من غلط کردمنمی !گیریممی

 !ممکن است سوء استفاده کنند
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 ک جای چیست؟ به خاطر اینکه هی آمدی آمدی آمدی رسیدی به یاین برا

 هر در ،خواهی باشخب حالا در هر شکلی می .زنیکه زیر پای این را هم می
 لباس نیا هم بنده ،آوردینم تیانسان مصون ی. لباس که براباش یخواهیم یلباس

 کندیمباس لکه  یکار ،آوردینم تیلباس که مصون ،کنمیهزار تا غلط هم م دارم را
ن اما باط ،ردیگیم و منظر افراد یمرئ در و ظاهر حسب بهاز خطاها را  یبعض یجلو

 را رهیرس و هریسکه  هچآن دهد،ینم رییرا که تغ رهیو سر رهیس کند،یرا که عوض نم
آید ن میآ ،تصمیم انسان است، اراده انسان است ،خود انسان است دهدیم رییتغ

 هیچ دون اوب که بر خدا و با عنایت او و با لطف او لکاالبته با اتّ ،دهدتغییر می
سئله مه این برگان لذا همیشه بز رساند.. اما این مطلب به اینجا انسان را میچیزی ..

توجه مباید  نساندادند که از ابتدا ابه این مسئله توجه می ،دادندانسان را سوق می
م و مرا ر غلطده سال بعد در یک مسی .سال بعداین خطر باشد نه اینکه بگذارد ده 

اییم  بیغلط سفت بشود و محکم بشود و جا باز بکند آن وقت بیاید بگوید حالا
خیلی  ،شودخیلی دیگر سخت درست می یا شوددرست کنیم، خب درست نمی

 .دیگر مشکل است
افرادی که در آن موقع  ؛ما نظایر این مطلب را در زمان مرحوم آقا زیاد دیدیم

همچین  ،آمدند در ابتدای مطلب آن ماه اول و دوم و شش ماه اول و سال اولمی
خیلی نفس آنها نسبت به مسائل واکنشی نداشت یا اینکه حداقل چیزی ابراز 
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ولی وقتی یک مدتی که  .برای بروز نفس نبود ۀچون زمینه هنوز زمین ؛شدنمی
دو سه  ،کردندچند تا آشنا پیدا می ،کردندپیدا می گذشت بالاخره چند تا دوستمی

از این افرادی که در  ،کردندچند تا حرف قشنگ مطرح می ،زدندتا حرف خوب می
کم کاملا مشخص بود که نفس آن موقع کم ،شدندها متمایل میآنجا بودند بعضی

اوقات  گاهی ،بیاید خودش را مطرح کند ،آید بیاید خودش را نشان بدهدبدش نمی
 ،شدگیری پیدا میکم موضعگرفتند اما بعد کمشد قبلا موضع نمییک صحبتی می
به جایی که  رودیمکم کم .شوددادند بعد شروع به پاسخ و اینها میقبلا پاسخی نمی

رهه و آن موقعیت را که انسان دیگر حتی در مقابل استاد دیگر خدا نیاورد آن بُ
نسبت به مرام او یکه به دو  ،کنده مرام یکه به دو میگیرد و نسبت بخودش قرار می

 کند.نسبت به روش او یکه به دو می ،کندمی
از همان اول به مطالب خدا  بندگان نیاطور شد؟ به جهت اینکه اگرچرا این

کم از حالت آمادگی کردند این نفس که کمدادند و توجه میآن بزرگان گوش می
شد به این قسمت، بلکه را اختیار کند دیگر خارج نمیبرای اینکه یکی از دو طرف 

و هی جلو  آمدرفت و هی میکرد و در آن سمت جلو میدر آن سمت حرکت می
طوری که سابق هم خدمت رفقا عرض کردم خیال همان ...رفت و هی مطالب می

همه همین هستند، همه همین هستند و  ،نه]دیگران است[ نکنید اینها فقط برای 
این امتحان برای همه هم هست برای همه افراد و  ،باید به این نکته توجه کنند همه
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حتی دوستان مرحوم آقا رضوان  .برای همه این مسئله وجود دارد، اشخاص هست

من نوجوان بودم ولی از  ،کردمالله علیه که من در همان زمان با آنها صحبت می
کردم و آمد و به آنها اعتراض میاز رفتارشان خوشم نمی ،آمدکارشان خوشم نمی

در این کیه که  گفتند[]می آوردند مثلاآنها به حساب خودشان ما را به حساب نمی
گفتم من به اینها کار ندارم این من می کند.[]نصیحت می این سن حالا دارد ما را

ز الان هم که از آن دورانمان گذشته و چند سالی اپسندم. را نمی روش و این مسئله
موقع درست فکر  بینیم آنمان گذشته الان هم میاز آن نوجوانیـ  !نه زیادـ آن 
چرا؟ چون تبعات  .مان درست بود، افکارمان درست بودموقع مسئله آن ،کردیممی

و آنهایی که به آن سمت  ،را دیدیم و دیدیم که چه شد یراین حرکت و این س
کردند به کجا رسیدند و اینهایی که این روش را دارند عاقبتشان به کجا حرکت می

 .اینها را دیدیمهمه  ،رسید
یک چیزی  ،کردندکید نمیأجهت این همه تلذا متوجه شدیم بزرگان بی

اشد در کردند که باید انسان مراقبه داشته بکید نمیأقدر تجهت اینفهمیدند، بیمی
فرمودند که نباید انسان توجه کند به اینکه بارها می .ایدر هر لحظه ،هر حالی

هر لحظه زندگی  :فرمودندمی ،آوردخداوند یک امتحاناتی برای انسان پیش می
. یهر ساعت ،امتحان است کی یهر ساعت ،یزندگ لحظههر  ،انسان یک امتحان است

اوقات  یگاهواقع.  دنیپا گذاشتن نفس و د ریگذشت و ز یعنیامتحان  نیاو 
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دارد  کرده ریگ طرف دیفرض کن ندیبیم یدر مسائل عاد یانسان حت شودیم

 :دیگویم کندیم یرانندگ
 کنی؟ ی رانندگی میطورنیا یآقا چرا دار  -

 کند دلیل آوردن: شروع می
 نه این رانندگی من درست است!  -

لیل احساس این مسئله شاید یک چیز خیلی کم باشد ولی همین که هی د
ن آزند. آقا آورد نه این درست است، این چیست؟ این دارد هی ضربه را میمی

ا ! چرغلط است، خب بلند شو برو درست کن، این چه طرز رانندگی کردن است؟
و تاز  را کهخواهی بروی؟ مثل آدم راست برو دیگر، راه اینجوری اینجوری می

ه و رود کنی؟ دلدفعه ترمز میدهی دوباره یکنگرفتند درست برو. یا اینکه گاز می
 آید، هر چیزی قاعده و حسابی دارد. آدم بالا می

 روی؟ طوری میچرا این -
 طور است! گاز ماشین این -

از گطور است. به آقا بگو گاز ماشین نیست اعصاب بنده یک خرده این
مین ماشین چه ربطی دارد. چطور یکی دیگر پشت سر تو در هماشین و ترمز 

 ترمز. اندازد گردناندازد گردن گاز، میرود؟! میماشین بنشیند مثل آدم راه می
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 ،چیزی ا یکما نباید دنبال این بگردیم حتم .اندازد یعنی چی؟ باختاین می

ن ن امتحاآتا  یفتدای اتفاق بیک قضیه ،یک رعد و برقی بیاید ،ای بشودهغرمبآسمان 
اری کنی امتحانت است، همین جا دهمین همینی که داری رانندگی می .بشود

 دیفرض بکن .خیلی ساده ،کنییعنی داری نفست را خراب می ؛کنیخراب می
  ؟کنیطور صحبت میچرا با عیالت این ؟کنیطور صحبت میآقا چرا این -
  ند ...طورنه آقا اینها این -
  .ید..باید اخلاق درست داشته باش ،باید درست صحبت کردآقاجان  -
  !کنیمداریم زندگی می !حالا مسئله مهمی نیست -
ه چ ،جا باید ببینی چه باید بکنیدر همین، طور باشدنه نباید این 
ودی باو  خودت را جای او بگذاری و ببینی که اگر جای ؟العملی نشان بدهیعکس

یعنی ور ]هم همینط مقابل و در ؟!رت چه توقع داشتیچه توقعی داشتی، و از شوه
عادی  ائلهمین مس !یک مسئله عادی است این نباید بگویی آقا زن نسبت به مرد[

 ... یعنی انسان براساس یک صحبت ؛شود غیرعادیدفعه مییک
 ،به مسائلی که به شما ارتباط ندارد وارد نشوید :دادندتذکر می مرحوم آقا

 ،فرمودندمطلبی بود میاگر خودشان  .قضایایی که به شما ربطی ندارد وارد نشوید
در آنجایی که باید فهم  ،دادنددادند خودشان تذکر میدر آنجایی که باید تذکر می

مطالب را  ،مطالب را به ما فرمودند و فرمودندکردند خودشان مطالب را میالقاء می
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هایی یک گروه ،حالا یک کسانی .مسیر را نشان دادند ،ندگفتند، راه را به ما نشان داد

 ،ولی راه را نشان دادند ،دانندکنند یا نکردند آنها خودشان میبه این مسیر عمل نمی
روش برخورد با جریانات و قضایای اجتماعی را همه را به ما ، مطالب را نشان دادند

 ،کجا ساکت باشیم ،وییمکجا حرکت کنیم، کجا بایستیم، کجا سخن بگ .فهماندند
کم  ،در چه مواردی ورود کنیم، خواهد بشودکجا کاری نداشته باشیم، هرچه می

ما چهار برابر آنچه که  :به قول خودشان فرمودند. نگذاشتند، چیزی کم نگذاشتند
برای یک سالک لازم است که او را برساند ما چهار برابر یاد دادیم، ولی گوش شنوا 

 .ما باطل را یاد دادیم ،ما حق را یاد دادیم ،خواهدنوا میگوش ش ،خواهدمی
پیش یکی از آقایانی که  میرفته بودای ما در خدمت ایشان در یک قضیه

فرض  مثلا .تغییر تاریخ ،در قید حیات هستند راجع به تغییر یک تاریخالان ایشان 
حالا سالش یک سال این طرف یا یک  ،ما حالا در سال چند به دنیا آمدیم کنید که

بکنند چند  فرط سال آن طرف، یا در یک ماه آن طرف یا در روز فلان چند روز این
که صحبت شد مرحوم آقا گفتند آقا اینکه خلاف بعد وقتی !روز آن طرف بکنند

بنده چندم محرم به دنیا آمدم بگویم که بنده نیمه شعبان به دنیا . فرض کنید است
یا در روز فلان است بگوید نه دو روز قبل  !یمه شعبان به دنیا نیامدی آقاجانن !آمدم
کنید؟ توجه می ،خلاف خلاف است ،اینکه خلاف است ،چند روز بعد بوده ،بوده

ب به ایشان هستم بیایم جریانی را به وجود ساگر من که منت ،اگر آن خلاف است
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هیچ فرق  ،ماههم آن خلاف را کردتاریخ تغییر بدهم من  ،این جریان بیاورم که در

اگر این درست است پس او خلاف نیست، اگر آن خلاف است این هم  .کندنمی
خلاف  ،شودباطل واقع نمی ،شودباطل حق نمی ،خلاف است. به صرف ارتباط

عدد  .هجده سر جایش است ،عدد هجده نه هفده است و نه نوزده ؛خلاف است
حالا  .طورسی هم همین ،طوربیست هم همین .نوزده هم نه هجده است و نه بیست

 ،به خاطر یک مسائلی که حالا در نظرم هست !سی ،اگر من گفتم به جای بیست
اگر نوزده است باید بنویسم  ،خلاف کردم، اگر این بیست است باید بنویسم بیست

برخلاف مکتب حرکت کردن این  ،کنم بکنم بیست شندحالا بخواهم رُ .نوزده
 ،گرچه بخواهد به نام ایشان تمام شود ،گرچه بخواهد به اسم ایشان تمام شود ،است

از اول  .راه بزرگان که راه بیراهه نیست ،گرچه بخواهد به راه بزرگان تمام شود
 شود ونه چهارده می ،پانزده است ،مرحوم آقا به ما این را یاد دادند که آقاجان پانزده

حق همیشه حق است، و از این حق تنازل  ،شود. این را به ما یاد دادندنه شانزده می
 شود کرد.نمی

خودم را  ،ویل کنمأنم و تاطوری کنم و توجیه کنم و بپیچحالا من بیایم این
واقع سر جایش است، خودم را  ،کندواقع تغییر نمی .خودم را دور زدم ،پیچاندم

 ﴾54 ،عمرآن﴿آ لآوردم خراب کردم. 
 ...زند که آدمدور می ،مالدآید سر آدم را شیره مییعنی همین، جوری می 
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بگویم چه کسی از همه در این دنیا  ﴾103 ،﴿آلكهف
گذرانند اقلا دنیایشان ها هستند در این دنیا خوش میبعضی رتر است؟ آخبدبخت

 ،گویندمی ،دنیایشان خوش است ولی حالا آخرتشان ناخوش است ،خوش است
آید کنند تا حضرت عزرائیل هم میهرکاری دلشان بخواهد می ،خندندمی

گوید ما که آخرتمان دنیایشان اقلا به خوشی گذشته می .بفرمایید ،سراغشان
 ناخوش است اقلا دنیایمان خوش است.

دیده بود که در ماه  ،در زمان هارون یکی از افراد بود رفته بود دیدن رفیقش
گفت ما که آخرتمان را از دست  ،ماه رمضان است . گفتخوردرمضان دارد غذا می

ند از خلفای عادل اهها گفتاین هارون که بعضی . ـاشیمدادیم اقلا دنیایمان را داشته ب
، هشت سال موسی بن ام]در کتاب اسرار ملکوت[ نوشتهآید بنده هم به حساب می

جعفر را در زندان انداختن و بعد هم کشتن و بعد هم تمام ذراری موسی بن جعفر 
فای عادل و جزو عدول و خل این هارون ،را در اطراف همه را نیست و نابود کردن

جریانش مفصل )گفت  ؟طوریگفت که چرا این! ـ مونأم و هارون !هاستاین
رفتم و دیدم نشسته گفت چقدر  ،ا خواستهارون مر نصف شبکه یک  (است

دوباره  ،گفتم مالم را حاضر هستم بدهم ؟حاضر هستی در راه ما فداکاری کنی
ره برگشتم و دفعه سوم فرستاد و دوبا مناموس مبرگشتم و دوباره فرستاد دنبالم و گفت

این مقدار ما قبول نداریم ما تو را برای چیز دیگر  ؟دنبالم گفت چقدر حاضر هستی
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ما  ،درست شد هان حالا :گفت ]بدهم[. گفت دینم را هم حاضر هستم .خواهیممی
 طورنیگفت حالا که ا ـ !این هارون عادل . ـخواستیم تو به این نقطه برسیمی

 ،شصت نفر از سادات و حاجب رفتند در زندان کیبلند شد و با  .است پس برو
گفت  .شان را انداختند در چاهجوان و پیر و طفل را گردن زد و بدنشان و جنازه

 یموسالبته که  ...دانیم آخرتمان چیست اقلا طور شدم دیگر ما که میحالا که این
تر ا از آن گناهش بزرگکه این یأسش از رحمت خد السلام فرمودند علیه بن جعفر

 .یوس باشدأاز رحمت خدا انسان نباید م .است
حالا آخرت ما خراب شد این دنیا را گویند[ ]میها هستند در این دنیا بعضی

اینها اقلا کیفشان را  ،باز هم اینها اخسر نیستند ،بد نگذرانیم اینها یک دسته هستند
دسته دوم آنهایی هستند که در این دنیا ناراحتی دارند ولی آن دنیا  .این دنیا کردند در

دانند راهشان می ،دانند وضعیتشان چیستمیولی خب  ،آیدهم چیزی گیرشان نمی
کنند فرماید اخسرین آنهایی هستند که خیال میخدا می نجایدر اولی  .باطل است

کشند ولی زحمت را می ،روندکنند، ولی دارند به باطل و بیراهه میکار درست می
چرا؟  دارند ولی.... قدم برمیرودبه هوا می ﴾23 ،﴿آلفرقاناین زحمت 

تمام این منبرها، تمام  ،هاها، تمام این تبلیغتمام این حرکت ،هاچون تمام این قدم
تمام این دم از خدا و پیغمبر  ،ها، تمام این بیا و بروهالیفتمام این تأ ها،این نوشته

همه  .کند نه در محدوده واقعها همه در محدوده نفس آنها دارد حرکت میزدن
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بدبخت دنیا و آخرت این  ،آیدهیچی هم گیرشان نمی ،رود هواهمه می
 ها و این مساکین هستند.بیچاره

 ،زنددر راه عرفان قدم می کندیم الیخ ،کندکند حالا دارد کار میخیال می
آید به این بد شود میبلند می .کندکند دارد تبلیغ دین پیغمبر را میخیال می

گوید مثلا آید برخلاف میمی گوید، این کیست آن کیست،د میگوید، به آن بمی
که نام  /بزرگش نخوانند اهل خرد» کند، بزرگان را اهانت میخواهد تبلیغ کندمی

؟ تهمت چی یعنیخب  .کندآید بزرگان را توهین میمی 1«شتی بردبزرگان به ز
چرا؟ چون نفس خودش را در یک  .کند به خیال خودشپوشی میزند، پردهمی

با تمام  ،با تمام مسائل ،مسیری سفت کرده و اگر از آنجا بخواهد بیاید بیرون
ابتان این را شما در کت !فرمودیداِ آقا شما تا حالا اینجوری می ...،جریانات
چون و توجه کردید؟  !چه گفتید شما آقا !آقا شما این مطلب را گفتید !فرمودید

تواند خود را بالا ببرد و به آن حق نزدیک کند و پایه این مطالب خلاف را بزند نمی
آورد پایین تا با خودش یکسان کند و بگوید حق همینی است که من حق را می

آورد پایین خودش آن را می .هر دو با هم ،حق است که هستمگویم، من همینی می
آید حق سر حق هم که پایین نمی، دهدخودش را حرکت نمی ،برد بالارا نمی

                   

 41، حکایت باب اول ،یگلستان سعد. 1
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نسبت به این مسئله هم  ،حالا شما گیرم آمدی این حرف را زدی .جایش است

خوانم آیم کتابت را میمن که الان می ،ردی و رفتیاصرار داشتی و بعد هم گرفتی مُ
گویم می ،کنممن که مثل تو قضاوت نمی ،شنومات را میمسئله ،شنوممطلبت را می

 نیا یرو قدرنیا آمدهعجب آدم نفهمی بوده که  ،شعوری بودهعجب آدم احمق بی
 کرده. یداریپا هیقض

 همه ن،یر آفرحُبه م ییگویهمه ما م ،گذردیم دارد سال ستیدو و هزار اما
 کردند رشیپذ و آمدند که یینهایا مییگویم ما همه الله، کبار مییگویمبه او  ما

 ،کنیمهمه ما اینها را تحسین می ،کردند یچه کار ،کردند رشیپذ را خود یخطا
ر که خودش آمده این بساط را راه یک حُ .کنیممی همه ما امید شفاعت به اینها پیدا

چرا؟  ... این جریان را او آمده راه انداخته بعد بلند شود در روز عاشورا ،انداخته
این مدت  ـ طوری که عرض کردمهمانـ سفت نشده بود  ،چون دلش صاف بود

 ،جلوی امام حسین را گرفتن خلاف است ،کارش خلاف بودکه درست است 
ولی در نیتش از همان موقع که این لشگر را راه  ،لشگر راه انداختن خلاف است

گذرد، در تمامش در این همان روزهایی که می ،آیداز همان موقع که می ،اندازدمی
گذاریم برود جای دیگر که مثلا گیریم نمیآییم جلوی پسر پیغمبر را میاست که می

د و بعد هم با یک دهافراد و اعوان و اینها جمع کند بعد آنها را در حصر قرار می
از اول این در نیتش  .کنیمصحبت و این چیزها مسئله را به خیر و سلامتی تمام می
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لذا در روز  .و به قتل برساند نبود که بلند شود بیاید جلوی امام حسین را بگیرد

 و ، آمد پیش عمرسعد گفت حسابشودمی جور دیگردارد عاشورا دید این قضیه 
سی هزار نفر را آوردیم اینجا بیخود  ،کتاب نداریم و گفت حساب ؟کتابت چیست

شود و پذیرد بیعت با یزید را و تسلیم ما مییا می !تمام !خواهیم علاف کنیمکه نمی
هر کاری که آنها بکنند،  ،بریم پیش ابن زیاد و پیش یزیدما به عنوان برده و عبد می

 ،گویدجدی دارد می .کنیما مییا کمترین چیز این است که تمام سرها را از بدن جد
تمام معادلاتش همه به هم ریخت، همه آنچه را که در  .زنداین دارد جدی حرف می

ش اههم ،کنیمصحبت و مذاکره می ،کنیمصلح می ،کنیمآییم چه میمی ش بود:ذهن
ریخت به هم و رسید به اینجایی که اِ اِ باید بیاییم بلند شویم جلوی پسر پیغمبر 

جواب  میآوردحالا افراد را . شوداین کار را نمی ،شوداین نمی ،نه .بکشیم شمشیر
 او این افراد حالا به .گور پدر افراد ؟گفت افراد چیست ؟افراد را چه بدهیم

بنده خدا من دو روز دیگر دارم از این  ؟گویند آقا چرا تا حالا این کار را کردیمی
هر کسی  !گور پدر همه اینها .رسدروم هیچکدام از اینها به داد من نمیدنیا می

 .خواهد راه خودش را برود برودمی
بداند  و اینجاست که انسان باید به فکر خودش باشد، به فکر خودش باشد

دست از انسان بگیرد، نه مال تواند که دیگر در اینجا تنهاست، دیگر نه رفیقی می
وقتی جناب عزرائیل  .نه اعتبار نه قوم و خویش، ،نه همسایه ،دست بگیرد تواندمی
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گوید آقا شما حاکم این مملکت هستید یا پادشاه این مملکت و رئیس آید نمیمی

برای من جان ستاندن از تو با یک  ،دیگر دوران اینها سر آمدهگوید ، میجمهور
تو  ،برای من یکسان هستید شما هر دو ،کندان شب ندارد تفاوت نمیفقیری که ن

 ،و لشگری و کشوری سارّپادشاه تمام دنیا باش اصلا به جای هزار نفر پاسدار و حُ
گذرم مثل من از وسط همه این صد هزار تا می ،اصلا صد هزار دور و برت باشند

آیم می صاف ،ن نه به آننه به ای ،آیم صاف بالای سرت بدون تخطیآب خوردن می
اصلا صد  ،صد هزار تایا حالا هزار تا داشته باشد  اینجا بالای سرت تمام شد.

کند صد هزار کنم. برای من هیچ فرق نمیمن همه اینها را رد می ،میلیون داشته باش
تنها باشی تازه بهتر است به نفع خودت  ،کس نباشد تنها باشیتا دورت باشند یا هیچ

بالاخره یک چیزهایی  ،است شاید با همدیگر یک گفتگویی هم بکنیم یک صحبتی
چه جمعیت دورت بیشتر باشد گفتگوی من و تو را ولی هررد و بدلی بشود، 

 !کندتر میمشکل
اگر نبودند  ، خببرای اینکه جلوی من را بگیرند ؟این افراد برای چه هستند

هم ها را این حرف همنین همؤامیرالم ،منین شب نوزدهم آمدؤامیرالم .ه بهتر بودک
ها دامن حضرت را مرغابی ،شب نوزدهم آمد پایین ،بهتر هم بلد بود ،بلد بود
دیدند که  ،حضرت رفتند اذان گفتند .حضرت فرمودند اینها را رها کنید ،گرفتند

 شو بلند :بیدارش کردند ،ه خوابیدهقاتل خودشان گرفته خوابیده، ابن ملجم گرفت
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چرا؟  ،کندیم داریقاتل خودش را حضرت ب !نده دست از را نمازت بخوان نماز

خدا امشب من  ریدر تقد اگر قرار است گذشته، هاحرف نیا از نیرالمؤمنیچون ام
 .خواهد شد مسئله انجام نیبه آسمان برود ا نیزم دیایب نیباشم آسمان به زم یرفتن

یک نفر  ؟ها گذاشتپاسبان و این حرفو  سحارچند تا منین برای خودش ؤامیرالم
حتی امام  .هیچکس ؟چه کسی بوده؟ اگر کسی اسمش را برد نفر،گذاشت؟ یک 

د یشما به راه خود برو ،آییدحسن اینها خواستند حضرت گفتند برای چه شما می
  .روممن هم به راه خود می

گر ا .تنیس امشب یا هست یا ؛ه این نکته رسیدهاملا ب]امیرالمؤمنین[ ک
ز توانم اچه چیزی می بااگر هم هست  ؟نیست پس من دغدغه چه را داشته باشم

 نماز ،بلند شو :کندآید قاتل خودش را هم بیدار میلذا می ؟تقدیر جلوگیری کنم
ها به انسمآای که با آن دانم در زیر شکم خود چه پنهان کردهمی ،تکلیفت را ،بخوان

ئل را همه مسا ،گویندهمه را می ،قشنگ ،گویداین را هم می .لرزه درخواهد آمد
 ن خودشه جاباور کنید ب .کنند به نماز خواندنآیند و شروع میمی ،کنندبیان می

رب  حمدلله، ال، بسم الله الرحمن الرحیمالله اکبر :خواندای که میآن نافله ،قسم
هر دو تا  ،رقیهیچ ف ،خواند هیچ فرقی نکردکه دیشب میای هالعالمین... با آن نافل

 .یکی بود
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 مان همدر دل حالا ،تسلیم باشیم، فرض خیلی هنر کنیم بر ،باشیم حالا اگر ما

کنیم آن می رارفاصلا ) اگر فرار نکنیم ،زنددیگر دغدغه نداریم وای وای الان کی می
 ،مار کنییل فراسترالیا که از دست عزرائرویم در شویم میکه در کوفه است بلند می

یلی خ ،کنیمنرار اگر ف دارد[ موریتألابد فقط کوفه م تواند بیایداسترالیا دیگر نمی
 باشیم ردشمخیلی  ،خیلی قوت قلب داشته باشیم، خیلی هنر بکنیم ،مرد خدا باشیم

لی و ؟هیا موقع سجد ؟زندموقع حمد می ،زندکه الان می بیاییم بایستیم ....
ین ادیگر  حظهلچند  ،انگار نه انگار، که الان چند دقیقه دیگر ،منین هیچامیرالمؤ

الا ح ،تمن که نظرم این اس ،ال کنیدخواهید سؤ. حالا میآیدشمشیرش فرود می
اجان گوید نه آقمی ...؟ایخاطره ،هیچ تغییری :ال کنیمؤبرویم از خود حضرت س

 کرد.آنها حسابشان فرق می ،باشدباید هم  .تر هم بودممن تازه خوش
 :گوید واقعارضوان الله چه می ،مولانا رحمت الله علیه

وا نگیرد لقُهی لا تُن                              است هکِ هلَآن که مردن پیش جانش م  
 او به دست

شود فرض یک چیزی می آید تاآن می ،داند مثل ماآن که مردن را هلاکت می
جهاد نکنید از  ،جنگ نروید ،لا تلقوا خودتان را به هلاکت نیندازید بکنید که آقا

گفته چون  ،ایستاده آنجا شمشیرش را تیز کرده ،خانه بیرون نیایید ابن ملجم است
صادق مصدقی گفته و این انجام خواهد شد، اما آن کسی که مردن برای شد، 
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ع به سیدالشهدا مثل سیدالشهدا که راج ،خودش هلاکت نیست اصلا پرواز است

 :فرمایدمی
جامه چه درانیم و چون خاییم                    جان سلطانی ز زندانی برست

 1دست
ین م حساما .این زندان خلاص شد و رفت در آنجا امام حسین جانش آمد از

جود ی به وجور امام حسین بیاید مسائل را ؟بلند شود بیاید کربلا راه را عوض کند
 برحسب اکند منتهشماری دارد مینه آقا آن لحظه ؟بیاورد که کربلا اتفاق نیفتد

 .رداردست بهوظیفه است که نباید قدمی جلوتر از آنچه را که تقدیر و مشیت خدا 
ضیه  قاین  چرا ؟عاشورا باشد چرا اول عاشورا نیست مباید دهچرا گوید آن هی می

 وقتی ؟یفتدچرا این قضیه یک ساعت زودتر نباید اتفاق ب ؟بیست روز زودتر نیست
 ...قرار است این مسیر طی بشود

 در خدا رسول کهداستان مانده بودم  نیدر ا جداًبود  شیپ یچند نیهم من
به سمت مکه  نهیمد از خواستندیم دالشهدایس که یوقت مکاشفه ای خواب همان

تو در نظر گرفته است  یبرا یاخداوند درجه :بودند فرموده حضرتحرکت کنند 
 تیوضع نیا با و ریمس نیا با دیبا که 2عند الله درجة لن تنالها الا بالشهادة كل نی إ :که

                   

 دفتر ششم ،مثنوی معنوی .1
 .46 ص ،3 ج ، للقندوزي،ينابيع المودة لذوي القربى. 2
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علیه السلام که حائز مقام  است که امام یچه داستان نیا .یبرس شهادت نیا با و

امام مجتبی هست، امام رضا، امام باقر،  ،هستند دیگرائمه همه  ،ستهولایت کبری 
 ،امام صادق امام جواد همه ائمه، ولی این قضیه چیست که غیر از مسئله امامت

یعنی باید این مسیر را شما  ؛فرماید این درجه باید با شهادت برسدرسول خدا می
 طی کنی، این مسیر طی بشود. 

دیگر همه عالم در  ،و این حرفها نداریم نیامام حسما کاری به امامت  حالا
ولی واقعا افراد جاهل و  .ما به این کار نداریم او، دست اوست و در تحت ولایت

دانست چرا جلویش را نگرفت واقعا ما خودمان را اصلا گویند اگر مینادانی که می
ولی واقعا  ؟!کجاما کجا و آنها  ،ما که امام حسین نیستیم ،جای امام حسین بگذاریم

ای یک همچنین وعدهبه امام حالا او امام است و پیغمبر ، اگر همین وعده را
همین مسلمان عادی  ،ما آدم عادی ،نه .آن که اصلا جای صحبت ندارد ،دهدمی

گیر، اگر پیغمبر یا امام علیه السلام یا هر کسی بالاخره صادقی که نمازخوان روزه
ای ای را بگوید که یک درجهیک همچنین مسئله ه ماکلامش کلام صدق است اگر ب

آیا ما رغبت نسبت به  .شدن استدهد که این درجه به واسطه کشتهمی وت خدا به
شک نکنید که این قضیه  ...برای چه ،گوییم نهیا نه می ؟کنیماین قضیه پیدا نمی

و آن موقعیت یعنی اگر قرار بر این است که آن مرتبه، آن مقام  ؛انجام خواهد شد
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گوییم خدایا هر چه زودتر برسان همین شب می .داده شود باید با این مسیر باشد

 .همین شب شنبه بسم الله ، خبحاصل بشود ءبگذاریم که بدا ،چرا دیرتر ،شنبه
رتبه ز مایعنی بعد  ؛ای دادندیک همچنین مرتبه او حالا امام حسین را به

 چیزی ،داردبعد از آن ولایت کبری، بعد از آن مسئله دیگر جایی وجود ن ،امامت
نا مقام ف به آنهایی که ،وقتی ماورای اولیای خدا آن اولیای مقربین ،وجود ندارد

 مام کهابه  نسبت دیگر ،جایی وجود ندارد ،رسیدند بگوییم دیگر راهی وجود ندارد
 ریانج رایو راغب و مایل ب قئحالا سیدالشهدا آیا خودش شا...  دیگر مطلب

 نیست؟ کربلا نیست؟ و خودش به دنبال ایجاد یک همچنین جریانی
ربلا کریان ج ـ دانم در کدام یک از این سخنان گفتمنمیـ اگر یادتان باشد 

 ه امامکتم گف .مل کردأت ،یعنی باید روی این جریان فکر کرد ؛جریان عجیبی است
تواند یین مآیا امام حس ،آید به سمت فرزندشمی که این تیری که داردحسین وقتی

جوری چرا همین ،دانندحضرت می ؟یک قدری این طرف و آن طرف بکند یا نه
 ؟غری اصخورد به حضرت علآید دقیق میدارد آن تیر هم قشنگ میبچه را نگه می

 داند کهکند، خودش میچرا؟ چون خود امام دارد نسبت به این مسئله استقبال می
انت ا ده سچه ردر پس این پرده چه خبرهایی اتفاق خواهد افتاد، وگرنه بلند شود ب

 اضحومسائل  ، اینرود دیگرخب تیر از آن طرف می کندب فرطو آن فرطهم این
 .است
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کند یمریت گفتم امام علیه السلام خودش جریان کربلا را مدیکه من میوقتی

 س آن تقدیر و مشیت پروردگاریعنی خود حضرت براسا ؛معنایش این است
 ،داب بشونتخآن باید ا ،این افراد ،آوردآید و این جریان را به وجود میخودش می

 ،اشدبید یزیدی با ،خولی باید بیاید ،شمری باید بیاید ،آن باید انتخاب شود
ینها او م از اکدا هر کدام اینها و برای هر ،ای باید باشدعمرسعدی باید باشد، حرمله

لان ابرای قطع شدن دست راست برادرش او دارد  ،کنددارد الان مدیریت می
ت لا چیسکرب بیند که این جریانوقتی می ،شودآدم اصلا دیوانه می ،کندمدیریت می

 ،هایی استو این مسئله چیست و چه مطالبی پشت این مطلب است و چه داستان
 کنید؟ه میتوج

ان یک عنو فرمودند که اصلا جریان کربلا را بهاینجاست که مرحوم آقا می 
ه عائر بله شب، جریان زنده باید انسان در نظر بگیرد نه به عنوان صرف یک شعائر

لشهدا که در مجلس سیداانسان وقتی...، ولی فهم در این جریان کربلا ،جای خود
 ار یکیش انگرفته در این جریان، خود ،این فضاآید باید احساس بکند رفته در می

از  یکی خودش انگار یکی از بازیگران این داستان است، خودش ،از افراد است
خیر أه تب ا رامنه بالاخره زما امنته ،افراد این جریان است که باید خودش انجام بدهد

 .آن در آن زمان بود این در این زمان ،انداخت
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چشمی، این بینید جریان کربلا شده چشم و همحالا شما نگاه کنید می

الا خواهد علمش بوق پیدا کند، آن میفخواهد توق پیدا کند آن میفخواهد تمی
ا آنج ،دها باشخواهد بیشتر در زبانخواهد بیشتر در چشم باشد، آن میبرود آن می

 ومدن یعنی خارج شدن و بیرون آ ...فلان قضیه است در آنجا فلان چیز است
صلی احب آن صا ،که اصلا این جریان را به وجود آوردهفاصله گرفتن از آن کسی

 ،یاوردنظر ن ی درتا اینکه انسان بیاید و مطلب .دهوراین داستان آن آمده به وجود آ
 ،دد آمدند زیازیاد آمدن، گیرد کم آمدند کم آمدندمجلس می ،یاوردننظر  ای درقضیه
ودش خآیا در این مجلسی که گرفتی سیدالشهدا  ،کس نیامدکس نیامد هیچهیچ

خواهد مینهم  در را ببند اصلا و کسی ،اگر دارد دیگر تمام ؟حضور دارد یا ندارد
از  ،یدلب بگومط ،آن منبری بیاید صحبت بکند حرف بزند ،آن ذاکر بیاید ،نیاید نیاید

 انسان ها هیها و با این صحبتاز رفتارش بگوید با این گفتن ،امام حسین بگوید
 .نزدیک کند ،خودش را نزدیک کند

ام در آن خطبه منین علیه السلام برای همّؤام که امیرالممگر در خطبه همّ
 لی صفیا علی  :منین گفتؤرو کرد به امیرالم ؟کردند چه شدمتقین که صحبت می

تحمل نداری، تحمل  :حضرت فرمودند .کن توصیفمتقین را برای من  ؛ینالمتق
 صحبتیرادیو و تلویزیون که نبود یک کسی بیاید یک خب  .رایت بگویمنداری ب

بگویم  وت خواهم این مطالب را بهگوید من علی میحضرت می .بکند یکی بشنود
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دانم این صحبت من در می ،بگویم وت خواهم بهتوانی تحمل کنی یا نه؟ من میمی

دانم این حرف من چطوری در تو دگرگونی به می ،کندتو چه تغییری ایجاد می
ترسم که نتوانی نسبت به این مسئله گرداند و میآورد و نفس تو را برمیوجود می

 !یماهایستاد ،محکم هستیم ما ،شما صحبتت را بکن !نه یا علی گفت .تحمل کنی
حضرت شروع کردند گفتن، متقین این  !نسبت به ما شما خاطرت جمع باشد

واقعا  ،کنندکردارشان این است، اینجوری می ،د این هستند رفتارشان این استهستن
 هیف دونه ما فصغر انفسهم فی الالق عظماصلا عجیب عباراتی است،  ،عجیب است

خدا  ،داننددر عالم می لخدا را علت همه معالی ،خدا در نظر اینها بزرگ جلوه کرده
خدا را  ،دانندمبدأ برای همه اشیاء می را خدا ،دانندرا سبب همه اسباب در عالم می

مشرف  ،مسلط بر همه چیز ،مدبر همه چیز ،مدیر همه چیز ،دانندمنشا برای همه می
  .دانندمی ،نه اینکه فقط به گوششان خورده !داننددانند، میبر همه چیز می
از وکیل نه  ،ترسندترسند نه از وزیر میدانند دیگر نه از پاسبان میوقتی می

ترسند، نه از آبدارچی نه از هر تفنگچی و توپچی و ترسند نه از سریدار میمی
چرا؟ هر کدام را در نظر بیاورند خدا را بالای او  ،ترسندتانکچی از هیچی دیگر نمی

آقای رئیس خدا  ،آقای وکیل خدا بالاتر است ،آقای وزیر خدا بالاتر است .دانندمی
واقعا این هی شروع  فصغر .داندتر همه را میپایین ،است خدا بالاسر ،بالاتر است

رود بالا هی کرد هی این میمنین بیان میؤهرچه امیرالم ،کرد هی حرکت کردن
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هی نفس دارد به آن مقام قرب و آن مقام تجرد هی خودش را نزدیک  ،رود بالامی
نتوانست آن  یعنی این بدن ؛دیگر نتوانست طاقت بیاورد ،کندنزدیک می ،کندمی

 ،ای کردیک سکته .طراز قرار بدهدحرکت نفس را تحمل کند و خودش را با آن هم
بعد حضرت  ،ترسیدمحضرت فرمودند این همانی بود که من می ،آه کشید و افتاد

 .گذاردثیر میأطور مواعظ بلیغه در قلوب مستعدین خودش تفرمودند این
قط فینکه خطبه همام باشد، نه امجلس امام حسین برای ما باید مثل مجلس 

ت ب اسبله آن هم خو ... یک شخص ذاکری بیاید و به عنوان ،یک صرف شعائری
مام اکند اما اینکه انسان در آن مجلس احساس ب .بالاخره حفظ شعائر خوب است

ر حضو حضور دارد، امام زمان در مجلس حضور دارد، خود سیدالشهدا در مجلس
 د شرکتبای با این نگاه ،ر مجلس امام حسین شرکت کرددارد، با این دید باید د

ند چفردا شب  !شده چند جفت کفش امشب اضافه ،نه اینکه چند نفر آمدند ،کرد
ها توجه آیند همسایهخب الحمدلله کارمان گرفته و افراد می !جفت اضافه بشود

 ؟ها چیستاینها چیه این حرف !آیند خوب استو می کردند
گفتند بلند می ؛طوری بوددادند اینکه مجلس تشکیل مییمرحوم آقا وقت

هایشان بگویید، از مطالبی از صحبت ،شوید بیایید حرف بزنید از تاریخ ائمه بگویید
طرف  ،ولی ما در عالم توهمات .که به گوششان نرسیده بیایید برای اینها بیان بکنید

گذشت یک مرده ی سال هم میآقا باور کنید پنجاه سال گذشته اگر س ؛از دنیا رفته
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اش پوسیدگی ،پوسیده ،پوسیده بود دیگربگذارند،  توانستند در قبرشدیگر هم می
بابا چه خبر  !!سالگرد رحلت علامه فلان در کجا :زنندهی بنر می !هم رفته هوا

 تالیفاتشان ،کردندکدام مسجد صحبت می ،یک سال گفتید ایشان کجا بودند ؟است
شان تالیفات !ایشان در آنجا بودند :سال بعد دوباره .خب دیگر ،دیمفهمی فلان بوده

ایشان زحماتی  :دوباره سال سوم ؟!چه خبر است ،بابا پارسال گفتید دیگر ...
خواهی کردیم میحفظ همه را  ،خدا بیامرزدشان ،خب داشتند که داشتند ...داشتند

ایشان در  ،ایشان زحماتی کشیدند ؛دوباره سال دهم ؟!خودمان پس بدهیم بهت
یک  ؟!شودکی تمام می ؟چه خبر است .جا بودایشان در فلان ،سسه بودندؤفلان م

دیگر!  سوزنش خط افتاد ،د که دیگر این نوار بابا خط افتادیتایمی یک وقتی بگذار
او که پوسید و رفت و یک مرده دیگر هم  ،آن بدبخت پوسید ،همه به خاطر خود

 توی قبرش. دفن کنند توانندمی
اسمش را شعائر گذاشتید؟ این اسمش شعائر است؟  ما دنبال چه هستید؟ش

در  م،باید در ولادت ائمه مجلس داشته باشی .یا اینکه شعائر فقط برای ائمه است
آنها حیاتشان  ،چرا؟ چون آنها زنده هستند م.شهادت آنها باید مجلس داشته باشی

سخن  ،سخنش ،حیاتش ،وضعش ،لسلام حالشامام علیه ا .حیات ابدی است
هایشان بنشیند صحبت ،این را باید انسان نگه دارد ،سرمدی است و جاودانه است

آیند و راجع به یک سف هستم از اینهایی که در این مجالس میأمن مت و را بگوید
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م آدآقا وقتی مجلس مربوط به امام هادی است  ؛کنندچیزهای دیگر صحبت می

وقتی مجلس مربوط به امام رضاست یک فقره از  .لب امام هادی را بگویدبیاید مطا
وقتی  .صحبت کند اطراف آنفرمایشات امام رضا را انتخاب بکند بیاید راجع به 

مجلس مربوط به امام سجاد است بیاید و بگوید و حرف بزند و تاریخ آن حضرت 
هر  ،را بگوید و بگوید دورانی که بر امام سجاد گذشت هر روزش یک عاشورا بود

آنچه را که  .گذشت یک عاشورا بود و وضعیت را بگویدروزی که بر امام سجاد می
 .بکند بیانای آن بودند باید مبلغ بیاید دنبال احیبه اینها به دنبال آن بودند و 

 ...ره وباد ،دوباره یک سال دیگر سالگرد بگیر ،حالا یک سال سالگرد بگیر
 ؟این غیر از چیست ؟به کجا رسیدآخر که چی؟ 

یگر  دتی حالاچهل سال گرف ؟کجایش شعائر دین است ،شعائر دین .اینها هستند
 گیر،چهارصد سال دیگر هم بگذرد باز هم سالگرد ب ؟تمام است چه خبر است

ه این چ باجانبا... باز  ،چهار هزار سال دیگر بگذرد با همین فکر و با همین نیت
ییم بیا بهتر نیست به جای این سالگردها ؟این چه ضرورتی دارد ؟الزامی هست

بریم؟ ره میر بهاین بهتر نیست؟ کدام را بیشت ؟بیشتر به آن شعائر واقعی بپردازیم
یی چیزها در مسائل اصلی باشد، در آنخب اگر قرار بر این است که خرجی بشود 

خیلات تزند، که واقعی است باشد نه در آن چیزهایی که توهمات ما در آن دور می
 .آیدآنجا هیچی گیر ما نمی ،زندما دور می
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 ،حالی ر هردصادق علیه السلام این است که  پس بنابراین مفاد فرمایش امام

با  ،بدهیم طبیقدر هر موقعیتی و در هر وضعیتی خودمان را بیاوریم بالا و با حق ت
در  وهای مختلف در زمینه ،خواهد باشدحالا واقع هرچه می ،واقع تطبیق بدهیم
 جتماعیچه مسائل عادی باشد چه مسائل ا ،ای مختلفهبرههدر مسائل مختلف و 

ل ه دنبابها در همه این ،چه مجالس سیدالشهدا باشد ،چه مسائل عبادی باشد ،باشد
دو  جلسیگیریم به ما بگویند که آقا یک ماگر یک مجلسی می ؛این قضیه باشیم

ا اینج ،فتنداِ آمدند در قبال ما مجلس گر ،تر است ناراحت نشویمفرطکیلومتر آن
ا ن رحالما ،مجلس امام حسین بیشتر است ،خوشحال بشویم ،نه !آیندکمتر می

کند یافرادی که دعوت م ،عوض کنیم، تغییر در رفتار و فکر خودمان بدهیم
 و دست کربِ ،آیند آنها بیایند بهتر بتوانند از آن مطالب واقعیاشخاصی که می

 ،شان بدهندن ایندا بیرن بکنند، آنها ای که برای افراد ناشناخته است آنها را بیانخورده
 مسیر و مکتب آنها را بیایند بیان بکنند.

 .اینجا مطلب خیلی زیاد است و صحبت دیگر در این زمینه خیلی هست
روش و سیره  ،لله که خداوند توفیق بدهد که ما بتوانیم از این بیانات ائمهءاشاان

از این  ،از این مجالس سیدالشهدا ،تیمهایی که در آن هساز این قضایا و داستان ،ائمه
شود و به محافلی که برای احیای ذکر و احیای کلمه ائمه علیهم السلام بیان می
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بینیم و بزرگان بیان کردند از اینها بیشتر استفاده شنویم و میخورد و میگوشمان می

  .کنیم
واقعا  ،را نوشتند واقعا عجیب است مجرد روحمرحوم آقا که این کتاب 

هایی چه مطالبی آمدند راجع به شما نگاه کنید ببینید چه حرف .مسئله عجیبی است
ایشان زدند، چه مسائلی. اگر از نظر ظاهر است من کمتر کسی را سراغ دارم که از 

 .قدر مثل ایشان به دنبال احیای این مجالس و این مطالب بودندنقطه نظر ظاهر این
د ایشان، تضرع خود ایشان، بکاء ایشان در این ابتهال خو ،توجه خود ایشان

اینها چیزهایی بوده که اختصاصی به خود ایشان دارد و نیازی به بازگو  ،مجالس
حتی خود مخالفین ایشان هم نسبت به این مطالب اعتراف  ،کردن این مطالب نیست

ود که بعضی از این آقایان خدا رحمتشان کند از آقایان معروف مشهد گفته ب .داشتند
اگر در میان این افراد یک نفر باشد که خلوصش از همه بیشتر باشد آن آقای طهرانی 

خود ... و حاکی از آن نیت  ندهدههست که کیفیت برقراری مجالسش نشان
آن وقت ایشان بیایند و کتابی بنویسند مطالبی بنویسند اگر قرار . مخالفین ایشان

 ...،در سرتان بزنید ،زاری کنید و ریه کنیدآقا بنشینید گ :است مثل بقیه بنویسند
ولی یک وقتی ایشان  ،گویندکه همه دارند میرا  این ،دیگر نوشتن نداردخب 

یک جوری دیگر  ،کندآید اصلا داستان کربلا را یک جوری دیگر تقریر میمی
امام حسین را از این تفکرات و تخیلات و اوهامی که ما گرفتارش  ،کندتفسیر می
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رسد نه عقل برد در یک افقی که اصلا نه فکر میآورد میاصلا بیرون می هستیم

 .رسدرسد نه هیچ کجا میمی
گفتم در روز خدمت رفقا می میبود یدر جمعمن چند شب پیش در مشهد 

یابن  تند کهنگف عاشورا مگر ملائکه مقرب جبرائیل و اینها نیامدند و به سیدالشهدا
 و کنیمکون مین فیخواهی ما تمام اینها لشگر را کاگر می الرسول الله شما اراده بکن

 اهل رضانا الله ارض .نه آن تقدیر خدا و مشیت خدا بالاتر است :حضرت فرمودند
 .دهرضایت خدا رضایت ماست، تسلیم در قبال راهی که خدا انتخاب کر ؛تیالب

است  معلوم پس ،آمدرسید که آمده بود وگرنه نمیئیل عقلش نمیامعلوم است جبر
نظر  ا درکند، امام یک افقی رکند که ملک مقرب درک نمیامام چیزی را درک می
 ست آنادانست که چه خبر وگرنه اگر جبرائیل میداند گرفته که جبرائیل نمی

یعنی این  !ردانیمبرگ آمد بگوید که یابن الرسول الله بیا جریان کربلا را مانمی ]مقام[
تو  ،د نهحضرت فرمودن .اینها نرسد ،این قضایا نرسد ،مطالب امام حسین نرسد

م رگردانبرا  اگر قرار باشد من جریان کربلا ،تو کجای کار هستی ،کجای کار هستی
یاید و بافیلی اسر که نیاز به تو ندارم، جبرئیلی بخواهد بیاید و عزرائیلی بخواهد و

کنم، نیاز ین من کن فیکوبه یک پلک به هم زدن همه عالم را م ،ملائکه مقربی بیاید
 .ندارم
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 ی راچه هدفی را مورد نظر داشت، چه چیز ؟کردپس امام به چه فکر می

ناهی م لایتن علئیل در افق آاو آن جبر ؟فهمیدئیل هم نمیاکرد که حتی جبردنبال می
ی از مه ناشهوم چون تمام عل .داده بود هنوز به این قضیه نرسیده بود او که خدا به

ر دورش ئیل است و آن اسم عالم پروردگار ظهامبدأیت علم جبر ،است ئیلاجبر
 ،آوردبرای پیغمبر وحی می ،جناب حضرت جبرائیل است که آن ملک وحی است

یان در جر اما ،کندآید افاضه میرا این می ءعلوم انبیا ،آوردبرای انبیاء وحی می
م ن بیایمگوید می .الشهداتواند بیاید جلو قدم به قدم با سیدکربلا جبرائیل نمی

 ،همییر بدا تغگوید من بیایم جریان کربلا رآید میکربلا را عوض کنم، اسرافیل می
گویی من کردیم حالا تو میگوید ما برای این کربلا روزشماری میحضرت می

  ؟بیایم جریان را عوض کنم
ری از گدی یعنی یک داستان ؛خواهند به ما تفهیم کننداینها را بزرگان می

ک یلاخره باخب  امنته .کنند ]تفهیم[خواهند جریان کربلا و مطالبی که هست می
شان خود طوری که گفتیم بالاخره در نفس و نفسانیاتای هم در اینجا همانعده

 .ای نیستزنند که بزنند، آن مسئلهدست و پا می
ستای را مانهبینش و بصیرت ما را در و امیدواریم که خداوند متعال فهم ما 

نها آبت به ا نسفهم و بینش و مسیر اولیاء و بزرگان دین خداوند تقویت کند و ما ر
 موفق کند.
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